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افزايش روزافزون جمعيت جهان در سطح كره خاكي، 
تغيير نيازهاي فردي و اجتماعي، تغيير نوع مناسبات جوامع، 
حذف مرزهاي زماني و مكاني، كشف ارزش دانش و دانايان 
و مسائلي از اين دست، سبب شده تا جوامع كنوني، نيازمند 

نگرشي نوين پيرامونِ بيشتر مفاهيم اطراف خود باشند.
ــا تنگنا و  ــود ب ــات خ ــول حي ــواره در ط ــر هم  بش
ــود. محدوديت نيروي  ــت مواجه بوده و خواهد ب محدودي
ــاني، منابع غذايي، منابع زيستي، محدوديت در قدرت  انس
ــع انرژي و زمين  كه  ــل و ارتباط، محدوديت در مناب تعام
ــب تواناييِ تغيير دادن شرايط، در جهت ايجاد  همواره كس
محيطي كه پاسخگوي نيازهاي يك اجتماع انساني باشد، 
از دغدغه هاي هميشگي او بوده است. در واقع اين تعاملِ 
ــرايط محيطي و فكري است كه باعث  ــتمرِ بشر با ش مس
ــتجوي منابع  ــكل گيري نيازهاي تازه، جس تطور چرخة ش
ــف علوم  و راه هاي رفع اين نيازها (خواهش)، خلق و كش
ــارف نو ( دانش) و تجربه و به كارگيري آنها (فناوري)   و مع
ــان در قالب تمدني  و نهايتاً پديد آمدن فرهنگها و تثبيتش
ــي دقيق و تاريخي اين تحولات،  جديد شده است. بررس
توجهات را به شناخت نقشِ دو عاملِ مهم در اين فرايندها 
ــوع ارتباطات، كه درك  ــع انرژي و ن ــوق مي دهد: مناب س
ــي و  ــاي ما در دسترس چگونگي تأثيرگذاري آنها راهگش

شكل دهي شرايط مطلوبمان خواهد بود.
در ابتدا انسانها در قالب گروه هاي بسيار كوچك و محدود، 

با استفاده از انرژي عضلاني و حيوانات و از طريق شكار و گله 
ــخت آن مي پرداختند.  ــرايط س داري به تعامل با طبيعت و ش
ــته هاي خود، استفاده از زمين را  به تدريج با تجربه كردن دانس
ــرآغار شكل گيري دوره اي نوين و  نيز آموختند كه اين خود س
ــد. زمين مبناي اقتصاد، فرهنگ،  فرهنگ و تمدني ابتدايي ش
ــاختار خانواده و حتي سياست را تشكيل مي داد. تقسيم كار  س
ساده اي حكمفرما بود. تدريجاً طبقات معيني (اشراف، روحانيون، 
ــدند. توليد عمدتاً براي  رزم آوران، موبدان و…) هم پديدار ش
ــخصي بود و هر ناحيه، خود مايحتاج خود را تأمين  مصرف ش
مي كرد. ارتباطات كه به صورت محدود و در ناحيه اي كوچك 
صورت مي گرفت، كم كم به نواحي مجاور هم كشيده شدكه 
نتيجة آن آشنايي با فنون و مهارتهاي مختلف و از همه مهمتر 
ــكل گيري مفهوم بازار بود كه به همراه  تجربة مبادلة كالا و ش

خود نيازهاي جديدي را پديد آورد.

ــري،  ــرفت علوم بش به مرور و بر اثر افزايش نياز و پيش
ــنگ و نفت)  هم كشف و  منابع جديد انرژي ( بخار، ذغال س
ــناخته شد و به دنبال آن، ابزار توليد جديد بود كه دودكش  ش
كارخانه ها را پديدار كرد و شرايطي فراهم شد كه مي توانستند 
ــان تر و كوتاه تر كردن فرايند توليد، پاسخگوي وسوسة  با آس
ــبب ماهيت خاص اين منابع انرژي،  ــند. به س توليد انبوه باش
ــورت متمركز انجام مي گرفت و اين  تجمع كارخانه ها به ص
ــانها بودند كه مي بايست تغيير مكان مى دادند و خود را با  انس
ــرايط جديد منطبق مي ساختند و همين امر باعث به وجود  ش
ــيوه اي خاص از زندگي و ارتباطات شد كه به تدريج  آمدن ش

اجتماعات را به جوامع مبدل ساخت.
ــلي، به  ــي، خانواده هاي بزرگ چند نس در دورة ابتداي
ــم كار مي كردند و  ــد توليد اقتصادي با ه ــورت يك واح ص
ــوزش و انتقال مهارتهاي فني نيز تحت تأثير همين نوع  آم
ــادي از مزرعه به كارخانه  ــي بود. با انتقال توليد اقتص زندگ
ــهرها در كنار واحدهاي توليدي، وظايف  ــكل گيري ش و ش
اصلي خانواده ها نيز به نهادهاي تخصصي ديگر واگذار شد. 
آموزش و پرورش همگاني مانند همان توليد انبوه و همسان 
كارخانجات، به دنبال تربيت كارگراني منضبط، وقت شناس، 

مطيع و مشابه هم بود.
توليد انبوه به مصرف انبوه احتياج داشت و همين مسئله، 
ــرف را در نقاط دورتر ايجاد  ــتجوي بازارهاي مص انگيزة جس
كرد كه پيامد آن ظهور راه آهن و جاده ها و كشتيهاي بزرگ 
ــكل گيري ايدة بازار، معلول  پيكر بود. در واقع محور اصلي ش

همين جدا بودن ( و جدا كردن) توليد از مصرف بود.
ــكل گيري ادارة  ــاي اطلاعاتي اين دوره نيز به ش نيازه
ــت و اختراع تلگراف و نهايتاً تلفن انجاميد. به مانند توليد  پس
انبوه در عرصة اقتصاد، ابزار قدرتمندي نياز بود تا امكان ارسال 
ــريع و كم  پيام واحد را به عدة زيادي، به صورت همزمان، س
ــر را به اختراع روزنامه،  هزينه، ايجاد كند كه اين امر نيز بش
ــهيلات انتقال و  ــوق داد. پديد آمدن تس راديو و تلويزيون س
نشراطلاعات و افزايش آگاهي انسانها، به تدريج موجب بهم 

خوردن تعادل پيشين و حركت به سوي تعادلي نوين شد.
ورود به عرصة جديد در واقع با كشف و شناخت منبع 
ــرف كاهش نمي يافت  ــد كه نه تنها با مص جديدي آغاز ش
ــه تدريج انگيزة  ــع دانش) و ب ــد (منب ــه غنيتر هم مي ش بلك
ــه در آن دانايي ارزش  ــت ك ــكل گرف ــي جامعه اي ش برپاي

ــد و به همين علت، اين سرمايه است كه در خدمت  پايه ش
نيروي انساني قرار مي گيرد و نه بر عكس. توسعة معرفتي- 
انساني و رشد توانمنديهاي فردي، موتور محركه اين جوامع 
اطلاعاتي است. جامعه اي با نيازمنديهاي نو كه باعث خلق 
و كشف علوم و فناوريهاي جديد، در جهت پاسخگويي اين 
ــد. فناوري ارتباطات و اطلاعات نيز مولود پيدايش  نيازها ش

همين نگرش، بينش و خواهشهاست. 
ــش، ابزار، تكنيكها و  ــه كارگيري انواع معارف و دان ب
ــوع و غيرمتمركز،  ــي به منابع متن ــا براي دسترس مهارته
ــترها و مكانيزمهاي تسهيل گردش اطلاعات،  تمهيد بس
تدارك ساختارهاي نـوين جـهت افزايش توانمندي افراد 
ــي از نگرش  ــع، همه و همه ناش ــري از مناب ــره گي در به
ــت كه فناوري اطلاعات و دانش  از يك طرف  تازه اي اس
ــت. اين طرز تلقي  ــي ديگر معلول آن اس ــت و از طرف عل
ــش را عمده ترين منابع  ــات و دان ــت كه منابع اطلاع اس
ــا  ــانها را عمده ترين عامل راهگش ــدار و خلاقيت انس پاي
مي داند و به همين سبب رسالت خود را مهيا سازي هر چه 
ــرايط، جهت انتقال شهروندان از «پارادايم زندگي  بهتر ش
ــد»، مي داند. در  براي بقا»، به «پارادايم زندگي براي رش
عصر حاضر دانش همانند زمين، سرماية مالي و انرژي به 
ــود،  بلكه تنها  ــناخته نمي ش عنوان يكي از عوامل توليد ش
ــناخته مي شود. همانطور  ــي در حوزة توليد ش عامل اساس
ــتدلال كرده است كه ارزيابي دانش به  كه پيتر دراكر  اس
ــيِ دليل برتريِ جامعه نوين تلقي  عنوان تنها عامل اساس
مي شود. يا به تعبير الوين تافلر  در كتاب موج سوم، دانش 
ــاني و نيروي  ــاورت نيروهايي همچون نيروي انس از مج
ــت و به جوهر ذاتي آنها تبديل  ــرمايه اي خارج شده اس س

شده است. 
ظهور فناوري اطلاعات و دانش را با توجه به تقسيمات 
ــكال و حوزه هاي گوناگوني همچون آموزش و  جهاني، در اش
فراگيري، سلامت،  تجارت و بانكداري، سازمانهاي هوشمند 
و... مي توان متجلي ديد كه شايد تعبير حاكميت الكترونيكي 
ــيعترين گستره هاي حضور اين فناوري در زندگي  يكي از وس
بشر باشد. براي حاكميت الكترونيكي تعابير و تعاريف گوناگوني 
ــده كه مرور بر آنها در اين مجال نمي گنجد، ولي  مطـرح ش
ــتهايي كه در اين خصوص وجود دارد،  ــترك برداش وجه مش
حضور تمام ذي نفعان جامعه يعني قواي سه گانه، شهروندان، 
نهادهاي غيردولتي و نهادهاي خصوصي، در چرخة اطلاعات 
و دانش در شكلى خاص از حاكميت است. با توجه به اينكه در 
اكثر اين جوامع چه توسعه يافته و چه درحال توسعه همچنان 
ــهاي مناسب در مديريت آن، با  توجه به انرژي و تبيين روش
ــت الكترونيكي از اهميت  توجه به ويژگيهاي فضاي حاكمي
ــت، راهبردها و راهكارهاي گوناگوني نيز  خاصي برخودار اس
ــت كه در ادامه به سرفصل برخي از  ــده اس براي آن طرح ش

آنها اشاره شده است.

 در صنايع و بخش انرژي 
*
IKT نقش

 صنايع مرتبط با انرژي مثل نيروگاه ها، كارخانجات توليد 
ــازمانهاي ارائه دهنده سرويسهاي  ادوات مرتبط با انرژي،  س
مرتبط (مثل شركتهاي پخش)، واحدها و افراد مصرف كننده 
انرژي  مي توانند با بهره گيري از فناوري اطلاعات و مديريت 
ــد. از جمله  ــرژي را بهينه كنن ــف، صنعت ان ــر وجوه مختل ب
ــتفاده از فناوري اطلاعات و دانش در  حوزه هاي راهبري اس
اين منظر مي توان به استفاده از IKT   در مدل سازى سيستم 
ــتفاده از IKT   در  بهينه سازى توليد،  بهينه عرضة انرژى، اس
  IKT ــرف انرژى، بهره مندي از عرضه، انتقال، توزيع و مص
ــعه كاربرد IKT   در  ــش ضريب بازيافت انرژى، توس در افزاي
اتوماسيون صنعتى و نقش آن در بهبود كارايى بخش انرژى 
ــهاى ارتقاى كارايى  ــرداري از IKT   در روش ــور، بهره ب كش
انرژى در نيروگاه هاى كشور، راهكارهاى كاهش شدت انرژى 
ــش ارزش افزوده در بخش انرژى و نهايتاً راهكارهاى  و افزاي

مديريت انرژى اشاره كرد. 


